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در زمان هاي قديم، شاعرى فقير و بيمار بود. روزي شاعر فقير با 
خود گفت:« پيش رييس دزدان مى روم. براى او شعر مى گويم و 

پولي مي گيرم!»
زمستان بود و هوا سرد. سرما بر تن و استخوان نيش مى زد. شاعر 

فقير، لباس كهنه اش را پوشيد و راه افتاد.
شاعر فقير رفت و رفت تا به مخفي گاه دزدان رسيد.

رييس دزدان نگاهي به او انداخت و پرسيد:« اين جا آمده اى چه 
كار؟... از من چه مى خواهى؟»
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شاعر فقير، همان جا شعرى سرود و به رييس دزدان داد. او تا آن جا 
كه مي توانست، در شعرش از رييس دزدان تعريف كرد. 

بعد با خود انديشيد:« الآن است كه پول خوبي به من بدهد!»
رييس دزدان، خدمتكارش را صدا زد و گفت:«اين شاعر درباره ي ما 
خيالِ باطل كرده است، لباس از تنَشَ درآوريد و بى تن پوش در بيابان 

رهايش كنيد!»
خدمتكار شاعر را گرفت. بعد لباس زمستانيِ او را از تنش درآورد. 

- حالا برگرد به خانه ات تا توي راه از سرما بميري!
شاعر آهي كشيد. بايد مى رفت. امّا زمستان بود و سرما بر بدنش نيش 
مى زد! صداى سگ ها هم از نزديك مي آمد. ناگهان سگي به طرف 
شاعر آمد. شاعر ترسيد. خم شد تا سنگى بردارد و به طرف سگ پرت 

كند.
امّا سنگ از زمين جدا نشد. سرماي زياد، سنگ را محكم به زمين 
چسبانده بود. شاعر با نااميدى گفت:« اين ها ديگر چه آدم هايي هستند!... 

سنگ را بسته اند و سگ ها را نبسته اند!»
رييس دزدان اين گفته ى شاعر را شنيد. با خنده به شاعر گفت:« 

حرفت را شنيدم. از من چيزى بخواه تا به تو ببخشم.»
شاعر كه از سرما مثل بيد 

مى لرزيد، گفت:« لباس 
خودم را به من ببخش. 

چيز ديگري نمى خواهم!»
بعد هم اين شعر را زير لب 

خواند:

امـيدوار بـُوَد آدمـى بــــه كــسان
مرا به خير تو اميد نيست، شَر مَرسان
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